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Abstract  

The linguistic techniques outlined in Shams's essays adequately assist the audience in 

expressing mystical concepts. Articles as the only work left by Shams are of particular 

importance in the history of literature, but have received less attention. The most 

important reason for this may be in the particular discourse genre of this book, what is at 

first glance noticed in the articles is the particular style of writing written as spoken notes, 

as if it were personal notes that never lost their spoken state. And it's not actually written. 

The oral discourse of the articles is clearly visible elsewhere in the book, and this has 

given rise to certain linguistic features in the book. The language used in Shams's essays 

is a specific language and somewhat different from the language of the earlier texts and 

of course the later periods. Shams's articles have their own style and style, including the 

use of names that can be better analyzed by analyzing their linguistic features. 

Onomatopoein is one of the features of spoken language that can easily represent natural 

situations in real language. The present study, which is a descriptive-analytic and library 

method designed to introduce some of the text into Shams's articles, shows that Shams 

has used the phonetic features of language in this work to explain the speaker's 

interpersonal expressions. 
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 مقاله پژوهشی 

     آواهای زبان گفتاری مقالات شمس و نام   – ای  سیاق محاوره 
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 چکیده 

ای در بیان مفاهیم  نحو شایسته های زبانی که در مقالات شمس مورد توجّه قرار گرفته است، بهتکنیک

ای در تاریخ عنوان تنها اثر باقی مانده از شمس اهمّیت ویژه نماید. مقالات بهعارفانه به مخاطب کمک می

ین امر را شاید بتوان در ژانر گفتمانی  ترین علّت اادبیات دارد؛ امّا کمتر مورد توجّه قرار گرفته است. مهم 

کند، سبک خاص نوشتاری آن خاص این کتاب دانست. آنچه در مقالات در نگاه نخست جلب توجّه می 

گاه ای است که هیچ های شخصی اند، گویی یادداشت های گفتاری نوشته شده صورت یادداشت است که به

نوشته تبدیل نشده است. شفاهی بودن گفتمان مقالات    حالت گفتاری خود را از دست نداده و در واقع به

های زبانی خاصیّ در این  جای این کتاب به وضوح قابل مشاهده است و همین امر سبب ویژگیدر جای

کار رفته در مقالات شمس، زبانی خاص و تا حدی متفاوت از زبان متون دورۀ  کتاب شده است.  زبان به

بعدی است. مقالات شمس برای خود سبک و سیاقی ویژه دارد از جمله  های  پیش از خود و البته دوره 

نام  از  می استفاده  که  ویژگیآوا  بررسی،  و  تحلیل  با  نامتوان  داد.  نشان  بهتر  را  آن  زبانی  آواها های 

(onomatopoein) های طبیعی را  سهولت موقعیتتواند بهیکی از خصوصیات زبان گفتار است که  می

ای با تحلیلی و روش کتابخانه  -شیوۀ توصیفیر زبان بازنمایی کند. پژوهش حاضر که بهشکلی واقعی دبه

های دهد که شمس از ویژگیهدف معرفی نوعی از نوشتار در مقالات شمس  نگاشته شده است، نشان می 

 . خوبی استفاده کرده استای گوینده به آوایی زبان در این اثر در جهت تبیین اغراض محاوره 

   آوازبان، سیاق گفتاری، مقالات شمس، نثر صوفیانه، نامن كلیدی: واژگا
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  مقدمه. 1

ها بین هنجارهای  صورت نوشتار. در اکثر زبانآید یا به فعل در میگفتار از قوه به    صورتزبان یا به 

برند که  کار میبهها یا الگوهای دستوری را  گفتار و نوشتار تفاوت وجود دارد. یعنی مردم در گفتار، واژه

نمی بههرگز  یا  واژهندرت مینویسند  نوشتار  در  یا  و  بهنویسند  الگوهایی  یا  گفتار کار میها  در  که  برند 

ای است که دو گونۀ گفتاری و نوشتاری  گونه(. امروزه وضعیت زبان فارسی به11:  1374آورند )باطنی،  نمی

ری نیز دارند این تفاوت در برخی متون کهن نثر  های چشمگیهای اساسی، تفاوترغم شباهتآن علی

مطالعۀ سبک گفتاری  شناسان بهخوبی هویداست. توجه و علاقۀ زبانصوفیانه از جمله مقامات شمس به

به گذشته  دهۀ  دو  طی  که  است  شده  باعث  کوششزبان  شاهد  نظامویژه،  زبانهای  برای مند  شناسان 

ارتباط میان دو گونۀ گفتاری  باشیم.    مشخص کردن  آنها  اشتراک  و  افتراق  بررسی وجوه  و  نوشتاری  و 

های بسیار از نظر ساختار واژگانی، نحوی، معنایی و پوشیرغم همهای گفتاری و نوشتاری زبان، علیگونه

سازد هر یک از این دو گونۀ زبانی را جداگانه  هایی دارند که پژوهشگران را ملزم میکاربرد شناختی تفاوت

 (.42: 1378صیف کنند )نجفی، بررسی و تو

آوا هستند این امر نشانگر آن است که تقلید آواهای طبیعی زبان ها دارای ناماز آنجا که بیشتر زبان

تقلید صدا ساخته  دانند که بههایی میواژهآوا را محدود به نویسان نامدر آغاز خاص گفتار بوده است. لغت

دانند ای میتر و شامل هر واژهگستردهمفهومیان عرصۀ ادب، آن را بهشناسان و صاحب نظراند، اما زبانشده

ای معمولی در زبان است  آوا، واژهکه میان لفظ و معنای آن نوعی رابطۀ طبیعی و ذاتی برقرار سازد. » نام 

مۀ نقل از افلاطون این باور وجود داشته است که های قراردادی و مصنوعی، در یونان باستان بهنه واژه

ها این رابطه آشکار است و افراد عادی آن را ای طبیعی دارند، در بعضی واژهها با مفاهیم خود رابطه واژه

می به در  فلاسفه  تنها  و  ندارد  وجود  واضحی  طبیعی  رابطۀ  دیگر  بعضی  در  و  مییابند  پی  برند« آن 

 (.11: 1375کامیار،  )وحیدیان

ای در تاریخ ادبیات دارد، اما کمتر نده از شمس اهمیت ویژهعنوان تنها اثر باقی ماکتاب»مقالات« به

ترین علت این امر را شاید بتوان در ژانر گفتمانی خاص این کتاب دانست،  مورد توجه قرار گرفته است. مهم

می توجه  جلب  نخست  نگاه  در  مقالات  در  بهآنچه  که  است  آن  نوشتاری  خاص  سبک  صورت  کند، 

گاه حالت گفتاری خود ای است که هیچهای شخصیاند، گویی یادداشت ه شدههای گفتاری نوشتیادداشت

جای این  را از دست نداده و در واقع به نوشته تبدیل نشده است. شفاهی بودن گفتمان مقالات در جای 

های زبانی خاصی در این کتاب شده است. کتاب به وضوح قابل مشاهده است و همین امر سبب ویژگی

زبان محاوره است؛ گویا شمس باور داشت که زبان شفاهی از زبان مکتوب به اندیشۀ آدمی    زبان مقالات،

گوید: » من عادت نبشتن نداشتم هرگز،  رو ضمن ترجیح دادن گفتار بر نوشتار میتر است؛ از ایننزدیک

 ( 225:  1369تبریزی،  دهد« )شمسماند و هر لحظه مرا روی دگر مینویسم در من میسخن را چون  نمی

 . بیان مسأله1.1

کار رفته در مقالات شمس، زبانی خاص و تا حدی متفاوت از زبان متون دورۀ پیش از خود و  زبان به  

دوره عامیالبته  را  سببش  برخی  که  است  چنان  تفاوت  و  خاصیت  این  است.  بعدی  و  های  گویی 



 

 

ملک محمد فرخزاد  ، ینور یدریرضا ح ،یاصطلخ پشت یفرج لیاسماع دیس 74  

یا بیان ارتجالی گوینده دانستهمحاوره ویرایش و  اش به نوشتن، ضبط  اند، گفتاری که گویندهپردازی و 

اند، به قراین  پیرایش آن اهتمام نورزیده و نویسنده یا نویسندگان دیگر هم که به نوشتن این گفتار پرداخته

داده موجود، به حرمت تقدّس کلام، از ضبط تام و تمام جزئیات، تا آنجا که قلم و سنّت نگارش اجازه می

نکرده تندنویس، سعی دااست، دریغ  تمام لحظات گفتاری گوینده، شتهاند و همچون گزارشگری  از  اند 

های متن مقالات  ها اگر درست باشد که برخی از پاره تصویری راستین در قالب کلمات بریزند؛ این آگاهی

رو هستیم که نام » مقالات شمس« به  بهکند، ما اینک با متنی روو دیگر شواهد تاریخی آن را تأیید می

های زبانی توان با تحلیل و بررسی، ویژگیسیاقی ویژه دارد که می  خود گرفته است و برای خود سبک و

در توصیف شمس همین نکته بس که نیکلسون در  کتاب »جانِ جان« در معرفی آن را بهتر نشان داد.   

بیاو می نسبت  »به  روحانیگوید:  اما شور عظیم  بود؛  بود که وی وسیلت  سواد  یقین  این  از  ناشی  اش 

آمدند و مسحور  روردگار است همۀ آنان را که به حلقۀ افسون دمیدۀ قدرت او در میبرگزیده و ناطق پ 

 (. 31: 1371« )نیکلسون، ساختمی

آوا نهفته است  برد. چه چیزی در نامآوا سود میکه در ذهن اوست از نامشمس برای بیان مفاهیمی

پردازد؟ چرا مفاهیمش را ساده بیان  مقصود خود نمیهای خبری معمولی بهها و جملهکه وی از راه واژه

کند؟ این مجال محدود در پی آن است تا پاسخی برای این سؤالات بیابید و اینکه شمس تبریزی نمی

آواها تنها برای بیان حس آوا در مقالات بهره برده است، آیا این نامای از نامچه میزان و با چه انگیزهبه

صورت ای مقالات که توسط کاتبان بهبک و سیاق گفتاری و محاورهعاطفی شمس در نوشتار بوده است یا س

نوشت  – به  -گفتار  آوردن شمس  روی  عامل  است  مقاله  درآمده  این  نظری  مبانی  است؟  زبان  آواهای 

شناسی و مفاهیم و مبانی مطروحه از سوی ایشان پیرامون های عرصۀ زبانبراساس آراء و نظریات تئورسین

ای مقالات شمس و پاسخ به سؤالات مطرح شده ر پی اثبات سیاق گفتاری و محاورهآوا« د رویکرد »نام

 مقالات رسد نظر میآوا در  مقالات شمس است. به تنظیم شده است. هدف اصلی  این پژوهش بررسی نام

 ذکر لازم به .است برده بهره عام مخاطبان  به عرفانی مطالب تفهیم جهت آواگفتمانی نام کارکرد از شمس

بررسی داده برای  به است که  از مقالات شمس  بررسی  های موردنظر  برپایۀ  و  تصحیح محمدعلی موحد 

آوا سود  که در ذهن اوست از نامایم    شمس برای بیان مفاهیمیمصادیق استخراج شده عمل نمودهتمامی

مقصود خود عمولی به های خبری مها و جمله آوا نهفته است که وی از راه واژهبرد. چه چیزی در ناممی

کند؟ این مجال محدود در پی آن است تا پاسخی برای این پردازد؟ چرا مفاهیمش را ساده بیان نمینمی

آوا در مقالات بهره برده است، ای از نامچه میزان و با چه انگیزهسؤالات بیابید و اینکه شمس تبریزی به

نام این  عاطفی شمس  آیا  بیان حس  برای  تنها  و  آواها  گفتاری  و سیاق  یا سبک  است  بوده  نوشتار  در 

بهمحاوره کاتبان  توسط  که  مقالات  نوشت  –صورت  ای  آوردن شمس   -گفتار  روی  عامل  است  درآمده 

شناسی و های عرصۀ زبانآواهای زبان است؟ مبانی نظری این مقاله براساس آراء و نظریات تئورسینبه

ای  آوا« در پی اثبات سیاق گفتاری و محاورهامون رویکرد »ناممفاهیم و مبانی مطروحه از سوی ایشان پیر

آوا مقالات شمس و پاسخ به سؤالات مطرح شده تنظیم شده است. هدف اصلی  این پژوهش بررسی نام

به نام  کارکرد  از  شمس  مقالاترسد  نظر میدر  مقالات شمس است.    مطالب   تفهیم  جهت  آواگفتمانی 
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های موردنظر از مقالات ذکر است که برای بررسی دادهلازم به  .است  برده  بهره  عام  مخاطبان  به  عرفانی

 .ایممصادیق استخراج شده عمل نمودهتصحیح محمدعلی موحد و برپایۀ بررسی تمامیشمس به

 . ضرورت تحقیق1.2

سیاق  مقالات شمس از جمله متونی است که محمل بسیاری از تمهیداتی گردیده که منجر به تخطی  

شود که از جهات مختلف و زوایای گوناگون مورد  ای خاصی میسوی ژانر گفتمانی و محاورهطبیعی نثر به

های خاص آن مورد بررسی و  بررسی قرار گرفته است؛ اما تاکنون این کتاب از نظر ماهیت آوایی و ویژگی

ررسی نگردیده؛ لذا ضروری  های مختلف گفتاری در آن بمداقۀ کامل و جامع قرار نگرفته است و سویه

عنوان یکی  آوا به ی گفتاری این اثر در قالب نام هارسد که طی مطالعات دقیق و موشکافانه ویژگینظر می به

 ای،  مورد مداقه و واکاوی قرار گیرد.های گفتار نوشته و ژانر محاورهترین سویهاز مهم

 پیشینه تحقیق. 2

در تحقیقات انجام شده دربارۀ نثر عرفانی، کمتر به » مقالات شمس« پرداخته شده است و آنجا        

الشعاع قرار گرفته و چندان مورد که از آن سخن به میان آمده، این کتاب بیشتر در ذیل آثار مولانا تحت

تعداد اندکی مقاله و  درخصوص پیشینۀ تحقیق باید بیان داشت جز      بحث و واکاوی قرار نگرفته است.  

آنها اشاره خواهیم کرد  اثر قابل ملاحظۀ دیگری به رشتۀ تحریر در نیامده است  چندکتاب که در ذیل به 

«آواهای زبان« موردمطالعه بار است که مقالات شمس و سیاق گفتاری آن با رویکرد به و برای نخستین

 گیرد. قرار می

(  نویسنده مختصات 1389ت شمس« از سید جواد مرتضایی ) در کتاب »اندیشه و زبان در مقالا    

فکری و زبان و گفتار مقالات شمس را مورد تحلیل قرار داده است. در کتاب  »خط سوم؛ دربارۀ شخصیت، 

شمس اندیشۀ  و  ) سخنان  صاحب1387تبریزی«  ناصرالدین  از  ویژگی(  برخی  و الزمانی،  صرفی  های 

نکاتی از زندگی، اندیشه و افکار شمس و روابط او با مولانا برای   مختصات زبانی مقالات شمس در کنار

 خوانندگان شرح و توضیح شده است. 

نشر آثار و مفاخر    1378در مجموعه مقالات همایش بزرگداشت شمس تبریزی که در سال         

های  » ویژگی  فرهنگی به چاپ رسانده است، سه مقالۀ مرتبط در زمینۀ پژو زبان مقالات شمس وجود دارد: 

ابهام تلقی شمس»  نیا(.سبکی مقالات شمس« )عفت مستشار از زبان« )محمدرضا صرفی( و »  تبریزی 

(، در 1394تیغ(. .زهره سادات ناصری و همکاران)تبریزی«، )مریم خلیلی جهانهنری در سخن شمس

کلاف« به بررسی گفتمان  فر   مقالۀ » تحلیل گفتمانی داستان مرگ بونصر مشکان بر اساس رویکرد نورمن

های دربار پردازند و در سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین اختناق و کشمکشانتقادی تاریخ بیهقی می

غزنویان را که در تاریخ بیهقی منعکس شده است را با توجه به نظریۀ کلاف مورد توجه قرار می دهند.  

های سبکی  ترین ویژگیشمس« به بیان مهم  شناختی زبانی مقالاتسبک( در مقالۀ »1389علی محمدی ) 

( در مقالۀ » بررسی عوامل سازندۀ ابهام در مقالات شمس با  1388پردازد. سمیرا بامشکی ) مقالات می

اند. احمد  تأکید بر مسألۀ انسجام دستوری« به علل لفظی و کلامی ابهام موجود در مقالات شمس پرداخته
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گریزی، فانی در مقالات شمس« به مباحثی از جمله شفافیت، هنجارزبان عر( نیز در مقالۀ »1387رضی ) 

 اند.ای بودن زبان مقالات توجه داشتهنمایی و محاورهگری، متناقضروایت

بیابانی و همکاران )  نیز  نام آوا  نام(، در مقاله1395دربارۀ  با عنوان » بررسی کارکردهای  آوا در ای 

آواها در هشت  بررسی عاطفی نامگرای سهراب بهو اندیشه طبیعتهشت کتاب سپهری، با تأکید بر زبان  

آوا ( نیز در مقالۀ دیگری با عنوان » تحلیل و بررسی نام1394اند. محمدی و نقشبندی ) کتاب وی پرداخته

( در مقالۀ »  1388های کردی و فارسی آن« و احمد ابومحبوب ) در زبان کردی و پژوهشی در مصداق

   اند. این موضوع پرداختهدر غزلیات مولانا«  به آواهاکارکرد نام
Background research 

In the research on mystical prose, Shams' articles have been less discussed, and as 

far as it is concerned, this book has been largely overshadowed by Rumi's works and 

has not been much discussed.  Regarding the background of the research it should be 

noted that except for the few articles and several books we will mention below, there 

is no other significant work in writing, and it is for the first time that Shams' articles 

and their spoken policy have been studied with an approach to "phonetic sounds".   

In the book Thought and Language in Shams 'Articles by Seyyed Javad Morteza'i 

(2010), the author has analyzed the coordinates of Shams' ideas and language and 

speech.  In The Third Line on Shams Tabrizi's Character, Speech, and Thought (2008) 

by Nasser al-Din Sahib al-Zemani, some morphological and linguistic features of 

Shams's essays along with tips on Shams's life, thought, and relationships with Rumi 

are explained to readers.  Is. 

In the Proceedings of the Shams Tabrizi Commemoration Conference, published 

in 1999, there are three related articles in the Peugeot Language of Shams: "The 

Stylistic Characteristics of Shams Articles" (Eftat Mostarnia).  "(Mohammad Reza 

Saffari) and" Artistic Ambiguity in Shams Tabrizi's Speech ", (Maryam Khalili Jahan 

Tigh).  Zahra Sadat Naseri et al. (2015), in the article "Discourse Analysis of the Story 

of Bunker Death of Meshkan Based on Norman Farclough's Approach" examines the 

critical discourse of Bayhaqi history and describes, at the three levels of description, 

interpretation and explanation of Ghaznavid court suppression and conflicts.  Bayhaqi 

is reflected in the theory of collaf.  Ali Mohammadi (2010) discusses the most 

important stylistic features of articles in the article "Linguistic Style of Shams 

Articles".  Samira Bameshki (2009) in the article "Investigating the Factors of 

Ambiguity in Shams Articles with Emphasis on Grammatical Cohesion" has 

addressed the verbal and verbal causes of ambiguity in Shams' articles.  Ahmad Razi 

(2008) has also focused on topics such as transparency, norm avoidance, narrative, 

paradoxical and interactive language in the article "Mystical Language in Shams' 

Articles". 

 As for Ava's name, Wilde et al. (2016), in an article titled "Investigating the 

Nava's Functions in Eight Sephori Books, has focused on Sohrab's naturalistic 

language and thought in his eight books.  Mohammadi and Naghshbandi (1394) have 

also discussed this issue in "Analysis and Examination of Names in Kurdish Language 
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and Research in Kurdish and Farsi Instances" and Ahmad Abu-Hobub (2009) in 

"Function of Names in Molana's Ghazaliat". 

 . بحث و چهارچوب نظری تحقیق 3

های  های سبکی، تفاوتهای تشخیص بافت گفتار از نوشتار این است که » تکواژ گونهیکی از راه     

ها موارد و بسیاری از تکواژ  دهد، در همۀ زبانهای زبان را از لحاظ واجی و واژگانی نشان میسبکی یا گونه

روند کار میبهادی و زبان رسمی  های متفاوت زبان از جمله گفتار ع های سبکی وجود دارد که در گونهگونه

به57:  1390الدّینی،  )مشکوه گونه(.  تکواژ  این  میکمک  سبکها  خودمانی،  توان  عامیانه،  رسمی،  های 

منظور تمایز میان بافت گفتار و نوشتار فرایندهای آوایی در حقوقی، اداری و ... را تبیین کرد. در اینجا به

 وند.شآوا تبیین و تفسیر میقالب نام

 آوا یا اسم صوتآوا، نام. صوت1.3

لفظی است مرکب که معمولاً از طبیعت گرفته شده و خود بیانگر صداهایی از   1آوا یا اسم صوتنام

چیزی هم خوردن چیزی بهقبیل صوت خاص انسان یا حیوان، صوت خواندن و راندن حیوانات و صوت به

د )قاه قاه( و گاه با تغییراتی و نیز بین دو لفظ گاهی واو شونباشد؛ این اصوات گاهی عیناً تکرار میمی

آوا  نظریۀ محاکات را (. وجود  نام 105:  1370گیوی،  آورند )انوری و احمدی آورند و گاهی نمیعطف می

می تأیید  زبان  منشأ  باب  بهدر  را  طبیعت  با  زبان  اهل  پیوند  و  میکند  به اثبات  در  رساند  جهت  همین 

آواها بیشتر است.  گویان آن با طبیعت و ذات طبیعی زبان بیشتر الفت دارند، وجود نامخنهایی که سزبان

گیرند زیرا آن کیفیت  آواها در مرحلۀ فراتر نظام واژگانی قرار میقیاس با نامباید گفت که واژگان زبان به

با دلالت صرفاً وضعی زبان  یابند در واژگان  آوا هست و اهل زبان آن را در می ای که در ناممخصوص و زنده

تقلید از صداهای ها به کار بردن واژهآواها شکل بندی و به (. نام68:  1374شود )مایل هروی،  دیده نمی

خوبی نمود  دهد و در گفتار بهای در زبان انسانی که در آن صدا، احساس را بازتاب میطبیعت است، شیوه

نظام ارتباطی حیوانات های ارتباطی و زبان نوزاد  شبیه بهنظامیابد. » گرچه اطلاعات کافی نداریم اما  می

نیازهای و عواطف اولیه، بدون تردید بشر ابتدایی نیز همین نظان ارتباطی است و در هر مورد وابسته به  

 ها واژهمند شده و تکامل یافته است صداها بهرا داشته است اما رفته رفته همان نظام ارتباطی و زبان قاعده

اند اما هنوز بقایایی از آن زبان  ها را ساخته و قانون و قاعده یافتهپی آمدن آنها، جملهدرتبدیل شوند و پی 

(. 20:  1388دهند« )ابومحجوب،  آوا را تشکیل میو استفاده از آن شیوه باقی مانده است که همان نام

تقلید از صدا  ها بهکار بردن واژهبندی و بهآوا دارد » این اصوات شکلتعریفی که کوروش صفوی از نامبنابه  

دهد. احتمالاً این شکل  ای در زبان انسانی است که در آن صدا، احساس را بازتاب میهستند. این، شیوه

اثر تکامل و دگرگونی به بعدها در  بوده است که  زبان بشر  بیان، نخستین  زبان تبدیل شده واژهاز  های 

 (. 26: 1382است« )صفوی، 

 
1. onoma topoein   



 

 

ملک محمد فرخزاد  ، ینور یدریرضا ح ،یاصطلخ پشت یفرج لیاسماع دیس 78  

که منشأ زبان اولیه را تقلیدی از صداهای طبیعی     1های منشأ زبان مانند نظریۀ آوایی نظریه ا توجه به ب

از اشیاء و پدیده محیط اطراف می نامگذاری بعضی  آنها داند و گاهی  از  از صداهای مسموع  ناشی  را  ها 

که منشأ زبان را اصوات    2وات عاطفیاند و نظریۀ اصای آن را کوکو نامیدهدانسته، مانند پرندۀ فاخته که عده

دار نیستند  اجزای معنیظاهر کلماتی مرکب هستند که قابل تجزیه به  آوا به داند باید گفت صوتعاطفی می

تر آواها با معنا رابطۀ نزدیکی دارند و این رابطه  بسیار ملموسآیند؛ صوتشمار میو جزء کلمات ساده به

تواند معانی و مفاهیم ذهنی را رو زودتر و بهتر میمدلولشان است و از این ها به از رابطۀ معنایی سایر واژه 

: 1383انجامد )نیکوبخت،  کوتاه کردن فاصلۀ دال و مدلول و ایجاد وحدت بین آن دو میمنتقل کند و به

128- 126.) 

طبیعی است یا قراردادی بحث در چگونگی ارتباط لفظ و معنی و اینکه دلالتِ لفظ بر معنی ذاتی و  

ها و تحقیقات فلاسفه خود مشغول داشته است، با بررسی دیدگاههاست ذهن دانشمندان را بهو وضعی، قرن

ارتباط لفظ و معنی به   اندیشمندان دربارۀ  ارتباط را  دو نظر اساسی و عمده میو  این  رسیم » گروهی 

آنند که انسان، خوانند و بر رتباط را طبیعی و ذاتی میکه گروه دیگر این ادانند در حالی طبیعی و ذاتی می

تواند این ارتباط را از میان بر دارد و لغاتی جدید حکم ملازمت لفظ با دلالت، پدید آورده و میآنها را به

ها اعتقاد داشته  رابطۀ طبیعی این دال و مدلول ها بسازد، در یونان قدیم کراتیلوس بهبرای همان دلالت

و ایرانی از جمله خلیل بن احمد فراهیدی، سیبویه، ابوعلی فارسی،  برخی دانشمندان اسلامی    است نیز

 -8:  1375رابطۀ طبیعی میان لفظ و معنی قائل بودند )وحیدیان کامیار،  ابن جنی، سیوطی و میرداماد به

10.) 

آواها را ار آورد زیرا نام شمآواها را نباید با اصوات از یک مقولۀ »دستوری« به  باید متذکر شد که نام

که اصوات در  حالیآواها »اسم« هسستند درشمار آورد زیرا نام نباید با اصوات از یک مقولۀ » دستوری« به  

یا  جمله« قرار میزیرمجموعۀ » شبه ... صوت  و  برای مثال کاماتی مانند وای، آخ، حیف، هیس  گیرند، 

آوا یا اسم صوت نامیده  هن و هن، من و من، قارقار و ... نامهایی مانند تق تق،  جمله هستند و واژهشبه

 (.122: 1383جمله )نیکوبخت، گنجند نه شبهلحاظ دستوری مقولۀ »اسم« میشوند که بهمی

 3گانه »بردین« بندی سهطبقه -آواها. انواع نام2.3

در سه دسته جای داده: دستۀ  آواها، آنها را  اش از نامگانهبندی سه( در طبقه1996)   4هیوبردین     

آواها هستند و شروطی دارند اولاً  آنکه تقلیدی ترین نوع نامترین و شاخصآوهای مستقیم که مهماول نام

آوا باید با یکی از مصادیقش شباهت از یکی از صداها/ آواهای طبیعی هستند، دوم آنکه صورت آوایی نام 

صورت صددرصدی  این رابطه به   ، چک چک و یا قار قار؛ گرچه داشته باشد مثال از فارسی مانند قُل قُل

آوا  هستند که در آن صورت آوایی نام  5آواهای متداعی آید. دستۀ دوم نامحساب مینیست و امری نسبی به

تولید می برای با یک واسطه صداآوایی است که مصداق  )ببعی  یا  برای جوجۀ مرغ(  مانند )جوجو  کند 

 
1.bow- theory   

2. Exlamation theory   

3. Hugh bredin. 
 

4. Associative anomatopoein 
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نامیگر میان صورتبیان دگوسفند(. به نوع  این  با مصداق/ مدلول آن هیچآوایی  گونه شباهتی وجود  آوا 

گردد. دستۀ نماید، برقرار میآوا و صدا/آوایی که مدلول تولید میندارد بلکه ارتباط شباهت میان صورت نام

که سخنگو هنگام ادای  آواهایی هستند که میان مفهوم/ معنی آن با مقدار انرژی  نام  1آواهای بیانگرسوم نام

بندی دیگر  (. در دسته82  -84:  1379ای بیانگرانه وجود داشته باشد )همایون،  کند، رابطهآوا صرف مینام

گیرد: آوا را شامل موارد زیر دانست: ترکیبات اضافی تکراری که بیشترین نوع را در بر میمی توان انواع نام

ترکیبات اضافی عطفی   - 3هارت و هورت، قار و قور؛  با واو:  ترکیبات اضافی عطفی    -2تیک تیک، هق هق؛  

ایجاد ناگهانی صدا بدون تداوم و تکرار: جرینگ، تالاق    - 4با واو که جزء دوم متفاوت است: خرّ و پف؛  

 (.50 -49: 1377)قاسمی، 

 ای مقالات شمسسبک محاوره .3.3

موعظه مجموعه  خطابه مقالات  و  گفتارها  به ها،  یا  شمس  مجموعههای  یادداشتعبارتی  از  های  ای 

پراکندۀ شمس در قونیه است که در بیشتر موارد توسط شخص یا اشخاصی غیر از شمس در حالت موعظۀ 

به نبشتن نداشته اذعان داشت که » من عادت  به رشتۀ تحریر درآمده است چنانکه در مقالات  ام  وی 

صورت ر سراسر متن مقالات از زبان گوینده و به هرگز«، زبان مقالات، زبان خود شمس است. گفتار شمس د

نوشته و های شمس را از قول خود او میگفته  -هرکه بوده است  -اول شخص مفرد نقل شده است. کاتب

ها گاه محسوس و گاه نامحسوس است. زبان شمس، زبانی حضور و ردّپای کاتب یا کاتبان در این یادداشت

کس و حتی ما که در این عصر زندگی ن، مردم کوچه و بازار و همه خطابی است. خطاب به مولانا، مریدا 

گوید » چون گفتنی باشد و همه کند میداند که چه میکنیم، شمس خود بهتر از هرکس دیگر میمی

گویم و اگر بعد هزار سال باشد این سخن به آن کس برسد که  عالم از ریش من درآویزند که مگو و می

صورت زیبا رعایت کرده است، سخنش خطیبی بلیغ است و خطابه گویی را بهمن خواسته باشم« شمس  

گوید و به کند تا نظر مخاطب خود را جلب نماید، او برای مخاطب خود سخن میرا آهنگین بیان می

فردی است که در همۀ ابعاد از جمله همین دلیل سبک و زبان مقالات، سبک خاص، ساده و منحصر به

 فرد با متون هم عصر خود دارد.  ای منحصر بهوهدر ساخت آوایی شی

در قرن سوم میلادی که زبان پهلوی به قید کتابت درآمد، ظاهراً تفاوتی میان گفتار و نوشتار وجود  

حدّی افزایش یافت که در اواخر (. اما اندک اندک تفاوت گفتار و نوشتار به23:  1357نداشت )صادقی،  

ای که زبان پهلوی در گونهوجود آمد بهفاحشی میان زبان گفتار و نوشتار بهدورۀ ساسانی فاصلۀ بسیار  

 (.27عنوان زبان گفتاری تودۀ مردم رواج داشت )همان: شد و زبان دری بهنوشته استعمال می

های اول هجری زبانی یکدست و همگون بوده و در سراسر قلمرو  این تصور که فارسی دری در قرن 

(. زبان فارسی دو گونۀ گفتاری بزرگ داشت یکی  117کلّی باطل است )همان:  ه است؛ بهرفتکار میخود به

غربی )فارس، خوزستان و سیستان( گسترده بود و دیگری فارسی بود یهودی بود که در جنوب  -فارسی

  شرقی یعنی خراسان، افغانستان و ماوراءالنهر رواج داشت. در شمال   - فارسی ادبی از آن پدید آمد  –که  

اما یهودی ویژگیفارسی یافته است  این حیث کمتر تحول  از  و  را بیشتر حفظ کرده  فارسی میانه  های 

 
1. Exemplatory onomatopoeia.   
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های محلّی از جمله پارتی آمیخته فارسی که از سرزمین اصلی خود یعنی فارس به خراسان رفته و با گویش 

اید گفت زبان فارسی (. پس ب182:  1384شده بود تغییرات بیشتری نسبت به فارسی میانه یافت )لازار،  

های متفاوتی  صورتهای آغازین دارای دو گونۀ بزرگ گفتاری بود که هر یک در مناطق مختلف بهدر دوره

 در حال تغییر بوده است. 

مرحلۀ نوشتار وارد شد اما اسنادی در دست است به درستی مشخص نیست فارسی دری چه هنگام به

(. در 322:  1387شده است )آذرنوش،  به چند نگاشته می  دهد فارسی از سدۀ اول هجری که نشان می

باب کتابت فارسی به خط عربی اطلاع دقیقی در دست نیست که در کجا و در چه زمانی آغاز شده است 

اما دلایل متعددی وجود دارد که نوشتن فارسی به خط عربی تا پیش از سدۀ چهارم هجری و پیدایش  

(. در واقع برای ورود فارسی به 325و    136ی عادی بوده است )همان:  دست ما رسیده امر مکتوباتی که به

شده است. به این ترتیب زبانی که در های متفاوتی تلاش میمرحلۀ نوشتار در مناطق مختلف به شیوه

به افواه  در  تنها  از آغاز  و  رسید  نوشتار  مرحلۀ  به  سده  چند  از  پس  بود  گشته  رایج  گفتار  زبان  عنوان 

دست آورد. چنانکه  برخوردار گردید که مورد توجه علما قرار گرفت و جایگاه زبان عربی را به   هاییقابلیت

گذشت زبان فارسی دری که در اساس زبان گفتار بود اندک اندک تغییراتی را پشت سرگذاشت تا در 

ساسانی و  طور قطع در مورد زبان فارسی، در اواخر عهد  چندین سده بعد صورت معیار پیدا کند، آنچه به

هجری می اول  به قرون  که  است  این  گفت  به توان  زبان  بودن،  گفتاری  معیاری هیچ  دلیل  وجه صورت 

ای مشخصات  نداشت. درست است که خصوصیات اساسی آن در اکثر نقاط تفاوت چندانی نداشت اما پاره

شده است. این ی ای در آن وجود داشت که منحصر به بعضی نقاط بوده و در نقاط دیگر دیده نملهجه

خورد. از توصیفی که مقدسی در قرن چهارم از زبان  چشم میهای بعد نیز بهتغییرات ناهمگن در دوره 

شود که این خصوصیت در آن قرن نیز وجود داشته است. )صادقی،  مناطق مختلف خراسان کرده معلوم می

وجه  زبان این متون به هیچ  دهد که(. نگاهی به متون قرن چهارم و پنجم هجری نشان می34:  1357

ای آکنده است. مسلم است که در ژانر گفتمانی مقالات شمس برخی های لهجهیکدست نیست و از صورت

به است  گفتار  نمایانگر  که  زبانی  راستای  اشتراکات  هم  متون  که  چرا  دارد  وجود  واضحی  کاملاً  صورت 

 اند )همان(. ای نبردهها چندان بهرهاز این خصیصهفیه مولانا یا معارف بهاءولد مامقالات شمس مانند فیه

تفاوت اصلی میان سبک گفتاری این کتاب و متون نوشتاری دیگر در آن است که این کتاب بر مبنای  

زبانی  یا کنش  گفتار  زمینه  1اجرای  نوشتاری چنین  متون  اما  است  آمده  اجزای  پدید  وجود  ندارند.  ای 

شود تا میان متون نوشتاری ر گفتمانی مقالات شمس است، موجب میگفتاری که عامل اصلی پیدایش ژان

و این اثر در مبحث واحدهای زبر زنجیری، نمودهای حرکتی، پیوستگی و انسجام متن و نیز نقش مؤثر  

گفتارنویس یا گفتارنویسان و تأثیر حضور آنان در سطوح مختلف زبانی متن، تمایز روشنی ایجاد شود،  

که از    -های کهن قرآنهای مشترک آوایی یا نحوی میان این اثر و ترجمه ی خصیصهبنابراین وجود برخ 

گونه شود تا اینای از متون دیگر موجب نمیهای محلی برخوردارند یا پارههای زبانی برخی گویش ویژگی

ثار تنها  آثار را در مقوله و شمار ژانر گفتاری قرار دهیم زیرا تفاوت اثری مانند مقالات شمس با سایر آ
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های آوایی نیست که با پیدایش برخی شواهد مشترک بتوان از وجود گونۀ گفتاری در آن صورتمتکی به

چشم پوشید؛ همواره باید درنظر داشت که تفاوت میان سبک مقالات شمس و سایر نوشتارهای فارسی  

در لایه علاوه آوایی  بهبر سطوح   « کاربردشناختی  و  نحوی  یکجهای صرفی،  در مجموع  صورت  ا« است. 

 توان گفت تفاوت ژانر گفتمانی با نوشتاری ناشی از تفاوت در فضای تألیف آنهاست. می

 آوا  درمقالات شمس بررسی نام .4.3      

آواها استفاده کرد و بدین  توان  از نامسهولت می  یکی از خصوصیات زبان گفتار این است که در آن به

ای نسبتاً  شکلی واقعی در زبان بازنمایی کرد چون میان دال و مدلول رابطههای طبیعی را بهوسیله موقعیت

ار جنبۀ شمایلی دارند زیرا رابطۀ  آواها در شاخۀ آوایی گفتطبیعی وجود دارد. جان لاینز معتقد است نام

ها در محیط نوشتار جنبۀ شمایلی خود را  نشانۀ شمایلی و موضوعش مبتنی بر شباهت است. همین نشانه

 (.  36: 1387دهند )سجودی، از دست می

دهد،  های منطقی زبان را در خود جای میشدگی مقولهگویی و درهمگویی، مبهمزبان گفتار، پراکنده

اظ و اصواتی که ماهیت گفتاری دارند در مقالات شمس نوعی کاربرد نسبتاً نامتعارف زبان است حضور الف

به  حاصل  به که  و  گفتار  زبان  شمس  کارگیری  مقالات  گفتارنویسان  توسط  آن  درآمدن  تبریزی کتابت 

ست که با  بودن زبان مقالات اکمّ و کاست است این صدامعنایی نشان از زنده بودن و صمیمیصورت بی به

 رشتۀ تحریر درآمده است. کرد و بهگفتار متداول خود بیان می

آواها را مورد استفاده توان در آن نامراحتی میهای زبان گفتار آن است که بهگفتیم که یکی از ویژگی

ستوری آوایی مواجه است که کاربرد آنها زبان دقرار داد. در مقالات شمس، در موارد بسیاری خواننده با نام

 سازد:و نوشتاری کتاب را به سمت و سوی گفتار متمایل می

كند سه  چشمت درد می   ه ه ه.بعد از آن    ه ه ه چنین خند    ه ه ه ، چنین مخند  اَه اَه اَهگرید  ـ » خوش می 

 (. 840را باید گفتن و چه سود دارد؟« )ص   حقیققو قوقو بار 

 (. 825)ص پدرت و مادرت«  عفكردی!  عفـ » آن سگ سرخ را بگو 

ـ » اما شه آن باز را كه قفس بر درََد، یا قفس را بر دارد و بر پرد، قفس آهنین كرده باشد. چون بر پرید  

ای«  است؟ هوی هوی یعنی بیا ای همای، از آن اوج كه بر رفته  هوی هویكنی. چه جای    هوی هوی

 (. 250)ص 

مربوط است، عوامل آوایی جایگاه مهمی دارد ساخت متن  اصطلاح بهدر بررسی عوامل زبانی که به

ترین های ساختاری است، مهمرسد برخی از گفتارهای شمس در مقالات در ساحت ابهامنظر میچراکه به

های ساختاری، حضور پررنگ و برجستۀ » ناخودآگاه« در متن است. زبان در مقالات، تبدیل  ویژگی ابهام

گوی بیداری است نه خواب وجنس رمز و نماد نیست، مقالات گفت  شود زیرا ازدال بدون مدلول نمیبه

گوهای واقعی شمس است با افراد مختلف. گوینده در دنیای ذهنی خود وها و گفتهای، خاطرهزیرا تجربه 

گوید بلکه در جهان عینی با مخاطبانی واقعی مکالمه دارد و در درون خود سخن نمیبا خود یا مفهومی  

بیان نشده    توان فهمید. درواقع مقالات درحالتی از مکاشفه، خواب یا شور و جذبهافت سخن میاین را از ب 

های ساختاری در آن را صرفاً از نوع مکاشفات عرفانی دانست، شمس در مقالات افراد است تا بتوان ابهام
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به میرا  قرار  مورد خطاب  غیرمستقیم  و  مستقیم  نقد میصورت  را  آنها  میدهد،  سرزنش کند،  و  کوبد 

حوزۀ آفرینندۀ اثر   کند، پس ابهام مقالات مربوط به دهد و نصیحت مینماید، مورد اعتراض قرار میمی

عبارت بهتر گویندۀ متن در  متن است، نویسنده یا بهگردد بلکه مربوط به زبان عرفانی او باز نمی نیست، به  

نو  از  از نوع خلاقانه و چه  ابهام نیست چه  ایجاد  به پی  او  عنوان  ع تصنّعی آن مگر در مواردی که خود 

توان دید. »ابهام در  های سورئالیستی در متن را مینوعی رگهگوینده، نقش شنونده را هم پذیرا است و به 

متن تحمیل   مقالات شمس نه ابهام تعمدی است نه ابهام ذاتی، بلکه تا حدی ابهام عارضی است یعنی به

(. این 56  -57:  1388وارد، ریشه در سبک گفتاری این متن دارد « )بامشکی،  شده است و بیش از همۀ م

 نوعی ابهام سازند:آواها خود بهصوت

 (. 300و معشوقان و محبوبان ساكن« )ص  تاق و تُرُتبـ » عاشقان با 

درخت    و سور دعوت كه یکی ترا به باغ برد كه بیا تا گردكان خوری بر  تاق و ترُُنبـ »گفتم بدان ماحد آن  

 (. 300در گرفت« )ص  تراقتا ترارفت و 

 (. 301به گوش من نرسید« )ص  تراقاتراقشـ » 

 (. 820كردی كه بیفتد« )ص  چغ چغـ » اگر دست بر این دیوار نهادی، دیوار 

می  بسیار  در سماع  پسرت  گفتند   « بایست!  ـ  محمد  گفت  كردند  آغاز  كه سماع  این ساعت  و  گردد، 

 (. 819برآمد سرش بشکافت« )ص  ایه طراقای بایستاد. لحظه 

آواهای مختلف در مقالات شمس مؤید بافت گفتمانی آن است. زبان چنانکه مشاهده شد کاربرد نام

دهد، حضور های منطقی زبان را در خود جای میشدگی مقولهگویی و درهمگویی، مبهمگفتار، پراکنده

شمس نوعی کاربرد نسبتاً نامتعارف زبان است که  الفاظ و اصواتی که ماهیت گفتاری دارند در مقالات  

صورت تبریزی بهکتابت درآمدن آن توسط گفتارنویسان مقالات شمس  کارگیری زبان گفتار و بهحاصل به

بودن زبان مقالات است که با گفتار کمّ و کاست است این صدامعنایی نشان از زنده بودن و صمیمی  بی

 رشتۀ تحریر درآمده است:کرد و به متداول خود بیان می

 (. 259یعنی بیا ای همای )ص:  هوی هوی هوی است؟ هوی كنی، چه جای هوی ـ چون بر پرید، هوی 

 (. 274كشی؟ )، چرا خود را بستیزه می هاـ 

 (. 305، خاموش در نماز سخن نباید گفتن )ص: هیـ 

شوند، نسبت به زمانی که از منظر جمله شناختی  هنگامی که از منظر گفتمانی بررسی میعناصر زبان

می » بررسی  یا  نوشتاری(  و  )گفتاری  کتبی  و  شفاهی  گفتمان  تقابل  دارند.  متفاوتی  الگوهای  شوند، 

تۀ تحقیق، در کنار  منزلۀ موضوعی شایسای از ارج نهادن به گفتار بهتوان نمونه صحبت«، و » متن« را می

منظر وقتی زبان شفاهی یا زبان تر گفتمان کتبی قلمداد کرد. از اینتر و سازمان یافتههای ساختاری شکل

متن« می  « را  درآمده  کتابت  به  ادعای ساختشفاهی  نوعی  واقع  در   « دستورر  خوانند  پایۀ  بر  گرایانه 

توان مقالات شمس جزء متون گفتاری است می  شود.  با در نظر گرفتن این موضوع کهگفتمانی مطرح می

 آواها در آن امری طبیعی است:گفتاری از جمله صوت –های آوایی اذعان داشت وجود خصیصه

گویی؟ )ص: جواب نمی   هی گویمد از شهرت بیرون كردند،  ترا می   هیگویند... ای،  ترا چه می   هیـ ای،  

351 .) 
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 (. 746)ص:  ه هـ سرجنبانید كه 

 (. 820كردی كه بیفتد )ص:   چغچغ دیوار  -

های توان میان قرنمقالات متعلق به قرن هفتم است، لیکن زبان آن را از حیث سادگی و روانی، می

اند، پنجم و ششم جای دارد. بسیاری از کتب مهم عرفانی فارسی که جملگی در کمال سادگی و پختگی

این دو قرن پدید آمده برتری شمس در  طی  بیشتر مرهون اند.  به معاصر،  تقریر مطالب عرفانی نسبت 

بر  گویی و هنر سخنوری خداداد اوست، قدرت و مهارت شمس در بیان مفاهیم ذهنی، علاوهاسلوب مجلس

تسلط او بر نوع بلاغت منبری، از آن است که او با تأمل در ملک و ملکوت، نکات ژرف و باریک عرفانی را  

ساخت و تفاسیر آیات قرآنی و احادیث و دقایق عرفانی را  تر روشن میمبا صراحت و جذابیت هرچه تما

گنجاند که مخاطب ضمن فهم مطلب، سرمست کلام چنان در تعابیر و عبارات و جملات موجز و کوتاه می

شناسان ساختارگرا بر آنند که حالات درونی شد. برخی از سبکو صمیمیت گفتار و صراحت بیان او می

 آواها: های دیگری از این ناماسلوب بیان فرد نقش عمده دارد. نمونه  فرد در تکوین

 (. 823)ص:  اودی اودی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله. بسم الله

 (. 352)ص:   هی  ـ او خود پیشتر برآمده كه

 (. 382نظرم در همۀ كون متصرف است )ص:  هیهی ـ 

خوبی  و این ویژگی  در  بافتِ آوایی زبان اثر به  کندشمس در مقالات، زبانی نامتعارف را عرضه می

ها، بر این باور بود که » راز هنر، یافتن زبانی است شخصی،  از فرمالیستهویداست. بودلر چند دهه پیش

از  308:  1388شدّت فردی و درونی« )احمدی،  آشنا به تازه  ارائۀ گفتمانی  با ساختارشکنی و  (. شمس 

هایی از شود و به کارکرداز روند یکنواخت و تکراری تألیف متون عرفانی خارج میآواها،  ساختار زبانی  نام

یابد. کند که تا پیش از او به آنها کمتر توجه شده بود و در واقع به زبانی شخصی دست میزبان توجه می

شمس در پی القای آن به ذهن مخاطب خویش است؛ برتری شمس در تقریر مطالب عرفانی نسبت به  

مجلسمعا اسلوب  مرهون  بیشتر  زرّینصرانش  اوست.  خداداد  سخنوری  هنر  و  و گویی  مختصات  کوب 

کند و به های اسلوب بیان مجالس وعظ و تذکیر عرفانی را که از آنها با عنوان بلاغت منبری یاد میویژگی

 (. 170: 1: ج1381کوب،  تفضیل ذکر کرده است )زرّین

هنی، به کمک همۀ امکانات زبان از جمله اصوات  نشان از   قدرت و مهارت شمس در بیان مفاهیم ذ

گونه ضمن فهم مطالب، مخاطبان سر تسلط او بر نوع بلاغت منبری ناشی و جذب مخاطب دارد تا بدین 

 گردند:مستِ صراحت و گرمی بیان او می

 (. 384)ص:  دودوی، كم از كوكویـ آخر ای نازنین كم از 

 (. 630بیار هر چه هست )ص:  هیـ گفت 

 (. 633مرا بکش )ص:   هیـ گفت ای خداوند، 

نحوی که نوعی کارکرد معناداری و معنابخش خود را فرو نهاده است به در مقالات شمس هم زبان به 

رسد گوینده بیشتر در پی انتقال هیجانات  نظر میها بهخوریم که در آنهایی برمیدر موارد بسیار به نمونه

تجربه بودلرو  مخاطب.  به  معین  و  پیامی مشخص  انتقال  تا  است  خود  روحی  از    های  پیش  دهه  چند 

بهفرمالیست و  ناآشنا  است شخصی،  زبانی  یافتن  هنر،  راز  که  بود  باور  براین  درونی.  ها،  و  فردی  شدت 
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خصوص این راز بسیار ساده و روشن بحث کرده است، او براین باور است که در زندگی هر شکلوفسکی در

اند و  چون تازگی خود را از دست داده  یابدشود و منش خودکار میروزۀ ما همۀ امور متعارف و آشنا می

ها و عقاید چون یکنواخت و تکراری شوند،یعنی چندان تأثیری بر ایم. چیزها، کنشآنها عادت کردهما به  

توان شدّت هیجانات خوبی میها به(. در این مثال 308:  13.88نیروی سازندۀ فکر ما ندارند« )احمدی،  

جز انتقال حس درونی گوینده ت مشاهده کرد، گویی هیچ هدفی بهعاطفی شمس را در هنگام ادای جملا

 رو کلام پُر شتاب و به سیاق گفتاری  است: به مخاطب وجود ندارد، از ین

 (. 676عمرش دراز باد )ص:  هی  ـ هرجا كه هست،

 (. 684؟ )ص: هاهاچه  !هاـ چو با او این سخن بگویی، گوید؛ 

 (. 758چگونه گفتی )هاها ـ الا گفت:  

شکنی در حوزۀ زبان و معنا از روند یکنواخت و تکراری تألیف متون عرفانی خارج شمس با ساختار

چند کند که تا پیش از او به آنها کمتر توجه شده بود. او هر شود و به کارکردهایی از زبان توجه میمی

تجربه مغلوب  تجربهسخت  آن  بازسازی  برای  بوده،  خویش  ناخودآگاه  عارفانۀ  شاگردانش،    هاهای  برای 

اعتنا نیست و آگاهانه از ابزار زبانی بهره برده است. شمس در مقالات به مخاطب و کیفیت پیام خود بی 

راحتی زیر پا  گریزد و قواعد آن را به های اثر اوست، او از هنجار زبان نوشتار میشکنیاین یکی از سنت

 گذارد: می

 (. 824ام بیار )ص: ای مادر نیزه یهاشمشیرم بیار، ای مادر  یهاای مادر، سلاحم بیار، هایـ 

 (. 360)ص:   اه اهـ سلفه 

را باید گفتن )ص:    حقیققو قوقوقوها بعد از آن ه ه ه سه بار  چنین مخند ه ه   آه آه آه.گرید  ـ خوش می 

840 .) 

 (. 849)ص:  لم لمـ آن ساعت بر طشت بزنم: 

ن از طرفداران اصالت گفتار دانست، لیکن او برای  تواشمس را براساس بینش عرفانی و فلسفی او، می

گفتار دو نوع قائل است؛ یکی آنکه در قلمرو حرف و صوت محسوس جهان است، دیگر آنکه از این قلمرو  

ترین تجارب عرفانی خود، گاهی از محدودۀ گفتار  حرف و صوت، شمس در ناببیرون است؛ یعنی کلام بی

اندیشد که در قالب تنگ حرف و صوتِ این جهان نیست، او سخنِ با  یرود و به سخنانی محسی فراتر می

داند: »در این حرف و صوت عالم روحانی بازیچه و خوار می حرف و صوتِ این جهان را در برابر سخن بی

شنیدم بی سین و خا و نون، کلامی بی کاف و لام و الف و میم  عالم جهت نظاره آمده بودم، هر سخنی می

حرف، اگر تو سخنی پس اینها چیست؟ گفت گفتم که ای سخن بیشنیدم، میانب سخن ما میو از این ج

صراحت (. سخن او هرچند اسرار و رموز عرفانی را به زبان روزمره و معمول به72نزد من بازیچه« )همان: 

نشانگی  به بیبرد و  کند، کثرت مفاهیم ذهنی و تجارب ژرف عرفانی آن را از حدّ معمول فراتر میبیان می

 دهد. و فراسوی حرف و صوت سوق می

شمس در پرتو این تجربۀ عرفانی، از سخن و گفتار فراتر می رود و این فراروی، امتیازی است که او  

ترین لحظات عرفانی، گفتار را نیز در سازد. او در ناب را از علما و فیلسوفان و عرفای عصر خود متمایز می

شمارد و با صدور حکمی عارفانه دیدگاه فلسفی برتری گفتار  اساس میارزش و بیبیقبال حضور و اتحاد  
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گوید: »سخن از برای غیر سازد، زیرا از دیدگاه او گفتار نیز حجاب است. وی میبر نوشتار را منتفی می

گوی واست و اگر از برای غیر نیست سخن به چه کار است؟ آنجا که اتحاد معیّن است و حضور، چه گفت

حرف و صوت و آن لحظه که آن گفت است فراق است، وصال نیست، زیرا  بینی؟ آری گفتی هست. اما بی

( در نظر شیمل، حجاب 77حرف و صوت نه با حرف و صوت« )همان:  که در وصال گفت نگنجد، نه بی

عرفانی او، همۀ  بینی  حرف و صوت رسید. از منظر جهانحرف یا کلام را باید طی کرد تا به دایرۀ سخن بی

های سالک از بهر آن است که از تنگنای زندان زبان رهایی یابد و به عالم صفات حق مجاهدات و دریافت

که ساحت قدسی و فراسوی حرف و صوت است فرا رود و این مقام مختص بندگان خاص خداست: »این 

لم صفات روند صفات حق ... آن ها از بهر آن است که تا از زبان برهند که تنگ است، در عاهمه مجاهده

(. شیوۀ شمس در خطابۀ خاص 75و    125تر باشد او را به صفت خدا راه نمایند« )همان:  بنده که خاص

گویی است که در نوع خود تقلیدناپذیر است. از قدمای مشایخ صوفیه کمتر کسی به اندازۀ او  خود، گزیده

های او کوتاه  اشاره و ایجاز و اختصار گرایش دارد، جملهگویی توجه داشته است، او به  به اختصار و گزیده

گویی نشان  های کوتاه و گزیدهاش را به پارهو گاهی نزدیک به شعر است، زبان طبیعی او در مقالات علاقه

گویی سوق  سخنی و گزیدهدهد، بیم از غلبۀ سخن در گزاردن معارف ژرف عرفانی، شمس را به کوتهمی

منمی »براین  گرد خندق میوال میدهد:  و  با حود  وی  مغلوب گفتم  ریخت،  فرو  من  بر  گشتم. سخن 

ایستادم از غایت مغلوبی. گفتم چه کنم اگر بر منبر سخن بر من چنین غلبه کند؟« شدم، زیر سخن میمی

ساده321)همان: به  مقصود  معنیِ  القای  مقالات  در  و (. هدف شمس  جاذب  طبعاً  که  است  وجه  ترین 

جوشد. او در تقریر، نه در اندیشۀ گزینش و لفظ است و نه خیزد و مین از جان او بر می گیراست، سخ

ها را، تعبیرات زبان محاوره را ارتجالاً  ها و قرینه پروای پیوستگی معانی و افکار و آغاز و انجام و اندازه جمله

و قدرت حافظه و معلومات،   مشغولی او تفهیم مطلب است و در پرتو حدّت ذهنبرد و یگانه دل کار میبه

کند و گرمی و صراحت و صداقت ترین حالت ممکن به ادبیات روزمرۀ مردم بیان میسخن را به نزدیک

 ویژگی اصلی کلامی اوست:

 (. 854بکن تا مرا اعلام شود از تو چه نام طمعم من )ص:  اخ اخ ـ 

 (. 866)ص:  آه آهگوید گیرم، مگری، می كنارت می  آه آهگوید ـ اینک می 

 (. 805یعنی دانشمند صاحب فنونم )ص:  بب ببـ 

  نتیجه

، شکل  منزلۀ مادۀ اولیه و هستهکه به یکی محتوا آفرینش هر اثر هنری مبتنی بر دو عنصر اساسی است: 

»واژه« که تبلور یافتن و پدید آمدن شکل هنری وابسته به آن است. علاوه   و دوم  سازدهنری را متبلور می

بر این، یکی از شرایط مهم ارتباط با متن و هرگونه دریافت از یک اثر ادبی وابسته به شناختی است که 

  ترین نقش را شناخت واژه مهم  چراکه  تر متن از قبیل واژه داردهای کوچکنسبت به اجزا و سازه  گوینده  

در زبان فارسی اصوات بخش کوچکی از زبان را تشکیل می دهد و اهمیت  .   در شناخت و تفسیر متن دارد

خاطر همین هب  باشد و دقیقاًآن در انتقال مستقیم معانی مورد نظر لغات و انتقال مستقیم احساسات می
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ب بیان عواطف بیشتر  زبان محاوره و در  این کلمات است که در  .    مقالات شوده میکار گرفتهویژگی 

های پراکندۀ شمس ای از یادداشتعبارتی مجموعههای شمس یا به ها، گفتارها و خطابهمجموعه موعظه

در قونیه است که در بیشتر موارد توسط شخص یا اشخاصی غیر از شمس در حالت موعظۀ وی به رشتۀ  

دهد این وجود دارد که نشان می  تحریر درآمده است. در مقالات شمس خصائص بسیاری از زبان گفتاری 

های سبکی گفتاری و ها و برجستگیمتن در کنار خصائص نوشتاری رایج هر متن نوشتاری دارای ویژگی

آنکه شمس خود علاقه  از جمله  به دلایل مختلف  به مکتوب کردن  بافت گفتمانی خاصی است که  ای 

آمده است و نیز به رشتۀ تحریر در می   های خویش نداشته و گفتار و سخنان او توسط مریدانشنوشته

گریزی زبانی را در خود دارد همه سبب شده است که بافت مشرب فکری خاص شمس که نوعی هنجار

این متن از نمودهای آوایی زبان گفتار تا حدود بسیار زیادی بهره ببرد. شمس به خوبی بر این نکته واقف  

آوایی معیارتر و  ویرایش و بازنگری واقع شوند و ساخت  بوده است که هرچه گفتارهای نوشته شده مورد  

کنند و هرچه نوشتار را از گونۀ معیار فاصله بگیرد و در  سوی نوشتار سیر میخود بگیرند بهتری بهنشانبی

رو از یکی از بهترین نمودهای آوایی کلام  سوی گفتار سیر خواهد کرد. از ایندار باشد بهلایۀ آوایی نشان

 .آوا یا اسم صوت جهت انتقال هیجانات عاطفی خود در هنگام خطابه بهره برده استامیعنی ن

 پانوشت

رود با یکدیگر تفاوت دارند؛  کار میآوا، مثلاً عوعو سگ به های مختلف برای یک نامالفاظی که در زبان  -1

 (.28: 1389سِن، هاست )دینهاین مسأله نشانگر قراردادی بودن نسبی این نشانه

واژۀ  نام -2 از  یونانی    Onomatopoeiaآوا  لغات  از  ترکیبی  که  است  شده  گرفته   -onomaلاتین 

ovoua- name    وPoio- nolw  معنای خلق کردن و آفریدن، از این رو  بهاست یک فعل قدیمی

 (.250: 1370معنای خلق نام است )روبینز، به

لازم است به این نکتۀ بسیار مهم توجه شود که برخی از فرآیندهای آوایی و مسائل صرفی و نحوی   -3

شود؛ یعنی متونی که های کهن قرآن کریم نیز دیده میهایی مانند ترجمهکه مطرح گردید در متن

فتمانی متنی  ژانر گفتمانی ندارند. در پاسخ باید به این مسأله توجه داشت که تفاوت اصلی میان ژانر گ

مانند مقالات شمس با متون نوشتاری دیگر این است که ژانر گفتمانی بر مبنای اجرای گفتار یا کنش 

ای ندارند. کنش یا اجرای اند؛ اما متون نوشتاری چنین زمینهپدید آمده  (Performance)گفتاری  

د تا در تمام واحدهای  شوموجب می  -که عامل اصلی پیدایش ژانر گفتمانی مقالات شمس است  -گفتار

زنجیره در زبر  تنها  )نه  زبانی  سطوح  تمام  در  متن  انسجام  و  پیوستگی  کلام،  موقعیتی  بافت  ای، 

فرآیندهای واجی مانند کتب تفسیری کهن( شاهد ژانر گفتمانی باشیم. بنابراین صِرف وجود چند 

های که از ویژگی  -هن قرآنهای ک خصیصۀ مشترک آوایی و فرآیند واجی میان ژانر گفتمانی با ترجمه 

ها که در آنها از زبان عامیانه بهره  ای از داستانیا پاره  -های محلی برخوردار استزبان برخی گویش

 گونه آثار در شمار ژانر گفتمانی قرار گیرند.شود تا این اند، موجب نمیگرفته
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